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زندیگنامه شهید

زندگينامه شهيد والامقام ابراهيم صبوحي

برخيز که تا فلک گريزی بزنيم                                در جبـــهه رويم و خاکريزی بزنيم

با خنجـــر بدريم قلب ظلمت را                    پس بوسه به خاک لاله خيزی بزنيم

نخوابد چشم من آني، نيارامد دمي جانم، به کجا کوچ کرده اي، اي شيرين سخن بيا تسکين اين غم شوکه من
محتاج ديدارم.

در اولين روز خرداد بهاري سال 1345 در روستاي تلخو در خانواده مذهبي و متدين کودکي چشم به جهان گشود
که خانواده نام ابراهيم را بر اين کودک نهادند، پدر اين کودک عبداالله شخصي متدين و صاحب نفود در منطقه

که شغل اصلي وي زراعت و باغداري در روستاي تلخو بود. منزل ايشان غالب اوقات خصوصاً در ايام اعياد و وقيات
ائمه محل مداحي و عزاداري سالار شهيدان بود و همين امر باعث شده بود که از همان کودکي عشق به ولايت در

رگهاي فرزندان اين خانواده جاري گردد.

ابراهيم از همان کودکي علاقه خاصي به قرآن داشت نماز و سوره هاي کوچک قرآن را در همان سالهاي آغازين
تحصيلات ابتدايي حفظ کرده بود.

در سن 6 سالگي براي آموختن علم و دانش وارد دبستان روستا ي بادوله گرديد، در مدرسه از بس که دانش
آموزي منضبط و منظم بود مورد علاقه آموزگاران و مربيان مدرسه بود تا کلاس پنجم ابتدايي را با موفقيت ادامه
داد، آن ايام مصادف شد با حرکت و نهضت مردم ايران به رهبري امام خميني، ابراهيم نيز با تني چند از دوستان

مسير 4 کيلومتري روستا تا کاکي را با پاي پياده طي مي نمود و در مراسمات راهپيمايي هاي مردم در آن زمان
شرکت فعال داشت تا اينکه انقلاب پيروز گرديد بعد از انقلاب نيز با يکي از افراد فعال در تشکيل بسيج در روستا

بود و در اکثر مراسمات خصوصاً مراسمات دهه فجر به صورتي فعال شرکت مي کرد.

در تاريخ 18/6/64 براي انجام خدمت مقدس سربازي به پادگان صفر پنج کرمان اعزام گرديد بعد از اتمام دوره
آموزشي به عنوان عضو نيروي زميني سپاه به جبهه ها اعزام گرديد مدت زماني کمي در آبادان و بعد از آبادان

ماهشهر و بعد از ماهشهر به منطقه جنگي شلمچه اعزام گرديد، زماني که در شلمچه بود هزار چند گاهي براي
ديدار خانواده به مرخصي مي آمد، قبل از اعزام به خدمت سربازي بنا به سنت شريف نبوي با دختري نجيب از

خانواده اي مذهبي ازدواج کرد که مدت زمان اندکي از شروع زندگي مشترک آنها نگذشته بود که دوران سربازي
شهيد شروع گرديد شهيد 18 ماه در يگان هاي آبي خاکي سپاه خدمت کرده بود که عمليات غرور آفرين کربلاي

پنج شروع شد اکثر رزمندگان آنروزها مورخه 3/11/65 را به عنوان نقطه عطفي در دوران جنگ به ياد دارند
زيرا شروع عمليات کربلاي پنج در شلمچه است و جنگ بدون شلمچه و شلمچه بدون کربلاي پنج تکه خاکي مانند

ساير خاکهاست ابراهيم نيز در اين عمليات به درجه رفيع شهادت نايل گرديد که پيکر پاکش بعد از گذشت 16 سال
توسط ستاد جستجو مفقودين در تاريخ 20/11/80 پيدا شد و بعد از مدتي به کاکي منتقل گرديد و در تاريخ

18/12/81 در کنار ديگر شهداي اين منطقه به خاک سپرده شد.

آري، اي ابراهيم عزيز 16 سال پيکر مطهرت بي غسل و بي کفن زير خاک هاي گرم شلمچه بود و ما در انتظار تو هر



لحظه چشمانمان بر حلقه درب خانه دوخته بود انتظار آمدنت را داشتيم ولي تو در کربلاي شلمچه سبک و آرام
آرميده بودي 16 سال با دلمان اميدها مي داديم ولي خاک گرم شلمچه تو را در آغوش گرفته بود.

اي يوسف گمگشته ي ما گرچه يعقوب بعد از سالها دوري يوسف عاقبت چشمش به جمال يوسف نوراني گرديد ولي
يعقوب ما بعد از 16 سال با اميد با پيکر پاره پاره ات ديدار کرد و دلهاي خانواده و اقوام از هجر تو آتش گرفت اي
پرنده سبکبال شلمچه خبر عروج خونيت را در ايام اربعين شنيديم شهادت مبارکت که تو از قفس تنگ دنيا آزادي،

شهادت جامه دوخته شده اي بر قامت آزادگان است اکنون خاک تو در گلزار شهدا زيارتگاه آزادگان و شيفتگان
آزادگي است.

در جـــــوار ديـــگـــــر شهدا آرام بـــاش

يـــادت گرامي و راهت هميـــــشه پر رهرو

زندگينامه پدر شهيد ابراهيم صبوحي

نام : عبداالله

نام خانوادگی : صبوحی

متولد : 1309

محل تولد : بادوله

عبداالله صبوحي فرزند رئيس اسماعيل جاگراني مشهور به صبوحي در سال 1309 در روستاي بادوله به دنيا آمد
پدر بزرگ ايشان اصلاً از مردم روستاي نوکن مي باشد دوران کودکي را در آبادي حکالي گذراند حدود بيست

سالگي ازدواج مي کند و داراي 5 فرزند پسر و دو فرزند دختر مي باشد يکي از فرزندانش به نام ابراهيم که پسر
بزرگ ايشان بود در مورخه 3/11/65 در منطقه شلمچه، کربلاي 5 به شهادت رسيد و پيکر پاک اين شهيد بعد از
16 سال به زادگاهش انتقال داده شد و در گلزار شهداي کاکي به خاک سپرده شد ايشان شخصي متقي و با ايمان

است چند بار به زيارت امام رضا(ع) مشرف گرديده شغل اصلي ايشان کشاورزي و دامداري بوده است در دوره ي
جواني به روش سنتي آب از چاه استخراج مي نمود و به کشت محصولات کشاورزي نظير پياز، تنباکو، صيفي جان و

... اقدام مي کرد و از اين طريق امرار معاش مي نمود. او اکنون در روستاي تلخو سکونت دارد.

مشخصات مادر شهيد ابراهيم صبوحی

نام: سکينه

نام خانوادگي: قاسمي

متولد: 1315

نام پدر: حسين

محل تولد: گزک



زندگينامه

سکينه دختر حسين قاسمي از خانواده نجيب در سال 1315 در روستاي گزک متولد مي شود دوران کودکي را در
همان روستا سپري مي کند سپس براي کار کشاورزي و زراعت به همراه خانواده به روستاي تلخو مي آيند در سن
بيست سالگي با رئيس عبداالله صبوحي زندگي مشترک خود را آغاز مي نمايند در تمامي کارها چه منزل و چه در

کشاورزي و کاشت درختان خرما با نبود امکانات در آن زمان دوشادوش شوهرش تلاش مي کند بسيار متدين و
متقي و پارساست مردمداري و مهمان نوازي اين خانواده بر همگان روشن است، 5 فرزند پسر و 2 دختر حاصل
ازدواج ايشان بود که فرزند بزرگ اين خانواده شهيد ابراهيم صبوحي است و چهارمين فرزند پسر ايشان نيز که

نامش حسن بود در سن 18 سالگي بر اثر واقعه تصادف به رحمت ايزدي پيوست زندگي بسيار ساده اي دارد ولي
روحيه بسيار عالي که در راه تربيت و پرورش اين فرزندان خيلي زحمت کشيده. هم اکنون در روستاي تلخو

روزگار به سر مي برد.



وصیت نامه

با سلام و درود فراوان به مهدي موعود نايب بر حقش امام خميني و روح و ارواحنا له الفدا و با سلام به ارواح
شهداي انقلاب اسلامي مخصوصاَ سرور شهيدان حسين بن علي(ع) ،

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله امواتا بل احياء، عند ربهم يرزقون

« هرگز مپنداريم آنان که در راه خدا شهيد ميشوند مرده اند بلکه آنان زنده اند و نزد

پروردگار خود روزي مي خورند. »

پيام من  به پدر و مادر عزيزم چنين است اي مادري که به خاطــر من شبها بيدار مانده اي و شير خود را به من
داده اي و براي راحتي و آسايش من شبها نخوابيده اي واي  پدري که روزها براي آسايش من به کار مشغول بوده
اي و رنج فراوان کشيده اي اگر خداوند شهادت را نصيب من کرد در مرگ من گريه و زاري نکنيد و بدانيد که خدا

قرباني شما را پذيرفته است و در عوض اينکه براي من سياه بپوشيد و گريه و زاري کنيد براي مولايم حسين سياه
بپوشيد براي اينکه او درس شهادت را به ما آموخت و اواسوه و اسطوره ما بود.

اي مادر عزيزم مثل مادر وهب باش که وقتي شهيد شد سر او را برايش آوردند سر او را برداشت و به سوي دشمنان
پرتاب کرد و گفت: سري که در راه خدا داده ام پس نمي گيرم و تو اي همسرم صبر زينبي پيشه کن و مثل ليلا باش

که خدا صابران را دوست دارد. و اي برادرانم همين که ميدانيد جهاد برهر فردي واجب است پس راه مرا ادامه
دهيد و هر گاه سلاح من برزمين افتاد برداريد و با دشمنان خدا جهاد کنيد مرا حلال کنيد که شما برادرانم حق

زيادي بر گردن من داريد و من نتوانستم حق شما را ادعا کنم و شما خواهرانم در پشت جبهه که هستيد با کمکهاي
خود به تشويق رزمندگان بپردازيد تا بر نيرو آنها بيفزايد و زينب وار در برابر مشکلات بايستيد و مقاومت کنيد و

بدانيد که برادرتان راه ابراهيم واقعي را که انتخاب کرده راه پيامبران و انبيا است و تو اي همسرم اگر بچه اي به
دنيا آوردي اگر پسر است ابراهيم و اگر دختر است اسم او را ميخاييل بگذاريد و در تربيت آنان بسيار کوشا باش و

راه و رسم زندگي را به آنان ياد بده تا بتوانند راه پدرشان را انجام بدهند و بدان که خون من گرانتر از خون علي
اکبرها علي اصغرها و بهشتي ها و رجايي ها و باهنرها نيست و پيام من به ملت ايران چنين است: امام را تنها

نگذارند و در نماز جمعه و جماعتها شرکت فعال داشته باشيد و با چنين رفتاري پشت ابر جنايتکاران را به خاک
بماليد مبادا فرزندانتان را از رفتن به جبهه نهي کنيد که فردا پيش فاطمه و حسين بايد جوابگو باشي.

حاضــــــرم از تن جــدا گـــردد ســـــرم

من بميـــــــرم امــــا بمــــــــــاند رهبـــرم

بر مشامم ميرسد هــر لحظه بوي کـــــربلا

بـر دلم ترسم بمــاند آرزوي کــــــــربلا

تشنه آب فــراتم اي اجـــل مهلت بـــــده

تا بگيـرم در بغل قبـــــــر شهيد کــــربلا



اي زمين کـــربلا مـن ارمغــــان آورده ام

طفل شيري اصغر کوچک زبان آورده ام



 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

